
  ۰٨٥٤، برابر با خرداد ۰۲۰۲ژوئن   

هر آنچه که در این ویژه نامه چاپ می شود، دیدگاههای شخصی نویسندگان و یا گردانندگان آن است و ابدا هیچ 

 مسئولیتی متوجه شهریار میهن، شاهزاده رضا پهلوی و دیگر جریانهای سیاسی هوادار سامانۀ پادشاهی نیست! 

 -جنگ؛ شرایط ویژه و خویش 

کاریهای هواداران سامانۀ 

  ٢۰٢٤شاهنشاهی آذر 

 هم میهنان گرامی؛ 
همانگونه که آگاهید سرانجام در نیمه شب 

شاهنشاهی، میهن ما با  ٢٨٥٤خرداد  ٢٢
یورش ارتش اسراییل درگیر جنگی شد که 

اخگر آن از زمانهای بسیار پیشتر با دستان 
پلیدِ جمهوری ننگین اسلامی زده شده بود. 

انجمن ما به مانند یک جریان سیاسی 
-مستقل در طول دو سال گذشته، بویژه ماه   

های منتهی به این جنگ خانمانسوز، طی 
انتشار یکسری نوشتارهایی در ماهنامۀ 

، کوشید تا به زمینه های “برای ایران”
شکلگیری این پدیدۀ شوم بپردازد. اینک با 
گردآوری بخشی از همان نوشتارها در این 

می کوشیم نه تنها باری “ ویژه نامه”
دیگر خوانندگان را با دیدگاههای خود در 

این رابطه آشنا سازیم، بلکه به وظایفی که 
در پیش روی تک تک میهن پرستان 

پادشاهی خواه در این راستا قرار دارد، نیز 

٢ادامه در برگ می پردازیم.                

دیریست که دژخیمان حاکم بر ایران، در ناقوس 
های مرگ خود دمیده و با سر دادنِ عربده های 

جنگ طلبانه، می روند تا جنگ ناخواستۀ 
دیگری که هرگز با منافع ملی ایرانیان؛ بویژه 

کارگران، زحمتکشان و دیگر گروه های 
رنجدیدۀ هازمان )اجتماع( ما، همخوانی ندارد، 

تحمیل کنند. ما جنگ نمی خواهیم و از آن 
بیزاریم، اما این دلیل نمی شود که دست روی 
دست بگذاریم و تماشاگر قتل عام مردم توسط 
سیاستهای جنگ افروزانهرژیم بشویم.روشن 

است در چنین شرایطی )وضعیت جنگی(، 
خویشکاری )وظیفه( هواداران سامانۀ 

شاهنشاهی ایران دوچندان خواهد شد؛ از یکسو 
باید مبارزات سرنگونی خواهانۀ ملت ایران را 
سازماندهی و به پیش ببرند، و از سوی دیگر 
در شرایط جنگی، باید به کمک مردم ستمدیده 

  ٤در برگ  ادامهشتافته و تا جایی که برایشان  
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 ن
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 ارُگان سیاسی 

 انجمن پادشاهی خواهان

 پیشرو

حل واقعی برای پایان دادن به  تنها یک راه
بحران کنونی ایران وجود دارد: حمایت از ملت 
ایران برای سرنگونی رژیمی که هم ایران ما و 

 هم جهان را به گروگان گرفته است.
جمهوری اسلامی ثروت ملت ایران را غارت 

کرده است و به جای تامین رفاه، امنیت و 
معیشت مردم، صدها میلیارد دلار را صرف 

های پنهان و   سازی اورانیوم و پروژه غنی
ای خود کرده و درنتیجه،  ماجراجویانه هسته

ایران عزیز ما را در آستانه جنگ قرار داده 
ها تلاش کرد دنیا را فریب  است. این رژیم مدت

واقعی آن بر   دهد، اما حالا ماهیت و چهره
همگان آشکار شده است. وقتِ پاسخگوکردن 

 جمهوری اسلامی فرا رسیده است.
ایران در دوران پهلوی از امضاکنندگان اولیه 

ای  های هسته پیمان منع گسترش سلاح
المللی  )ان.پی.تی( بود. اما امروز، آژانس بین

انرژی اتمی حکم کرد که جمهوری اسلامی این 
پیمان را نقض کرده است. در واکنش به این 

ای و مافیای تبهکارش  افشاگری مستند، خامنه
اند که در حال ساخت  با گستاخی اعلام کرده

سازی هستند. این اقدامات،  تأسیسات جدید غنی
از تداوم نقض انِ.پی.تی تا تهدید به خروج از 

کند که رژیم جمهوری  آن، بار دیگر ثابت می
اسلامی نه قابل اعتماد است، نه طرف مذاکره. 

هرگونه تعامل با این رژیم تنها به تقویت آن 
شود. منجر می  

اما در برابر این رژیم نامشروع، یک نیروی 
جایگزین واقعی و امیدبخش ایستاده است: ملت 

ای بدون ترس،  ایران. ملتی که خواهان آینده
آمیز، و مبتنی بر همکاری سازنده با  صلح

 جهان است.
اکنون زمان آن است که جهان دو اقدام مکمل 

هم را دنبال کند: اعمال فشار حداکثری بر رژیم 
سازی  جمهوری اسلامی، از جمله فعال

با هدف بازگرداندن “ مکانیسم ماشه”
های شورای امنیت سازمان  ها و تحریم قطعنامه

زمان، حمایت حداکثری از مردم  ملل؛ و هم
ترین دشمن این رژیم، که با  ایران، بزرگ

گیری  شجاعت و ایستادگی برای آزادی و بازپس
کنند.  کشورشان مبارزه می  

میهنان، هم  
  ای، رهبر نابخرد رژیم ضدایرانی علی خامنه

جمهوری اسلامی بار دیگر ایران ما را درگیر 
است؛ جنگی که جنگ ایران و ملت   جنگ کرده

ایران نیست، جنگ جمهوری اسلامی و 
ای است.پیام من به نیروهای نظامی،  خامنه

انتظامی و امنیتی روشن است: این رژیم و 
 ۰دامه در برگ سرکردگان فاسد و نالایقش  ا

ملت ایران جنگ نمی 
۰٨٥٢مرداد خواهد!   ننگین اسلامی، ناوگانهای دریایی و هوایی  

بیشتری به منطقه گُسیل داشته است. از سویی 
دیگر پیامهای هشدارآمیز دولت های غربی به 
مردمشان، مبنی بر لغو مسافرت به کشورهای 

درگیر و خروج اضطراری شهروندانشان از 
این منطقه، لغو پروازهای بین المللی به این 

کشورها و ... همه و همه نشان از شدت یابی 
بحرانهای خاورمیانه بسوی جنگی تازه در این 

منطقه، دارد. فارغ از اینکه آیا این ناقوسِ 
شوم، به برپایی جنگ تازه ای از سوی 

سردمداران رژیم در خاورمیانه و از آن میان 

٢دامه در برگ ایران، بیانجامد و یا نه؛     ا  

 جنگ؛ موضع و وظایف ما

در پی کشته شدن "اسماعیل هنیه"، رهبر 
گروهک تروریستی حماس در تهران، 

سردمداران حکومتی بهمراه دیگر مزدوران 
منطقه ایش، سخن از "خونخواهی" و 

"مجازات سخت" رانده و بر طبل جنگ طلبی 
های بی پایان خود به ضرر مردم ایران و 

 منطقه می کوبند. 
در پی این عربده کشی های جنگ طلبانه، 

دولت آمریکا نیز به منظور پشتیبانی از 
متحدان خود، بویژه ملت اسراییل، و پیشگیری 
 و مقابلۀ احتمالی با جنگ افروزیهای جمهوری 

جنگ رژیم علیه اسراییل؛ 

 ۰٨٥٢آبان فرصت یا تهدید؟! 

سالهاست که جمهوری ننگین اسلامی خود را 
در سراشیبی سقوط قرار داده و با هر انگیزه 
ای هر تصمیمی که می گیرد، سقوط آزاد خود 

را بیشتر فراهم می کند. این روند تقریبا پس از 
کله شقی های فراوان سران فاسد رژیم و با 
نپذیرفتن مذاکرات صلح آمیز پس از برجام، 

 آغاز شد. 
سران رژیم سرمست از مذاکرات برجام و 

پولهای بادآوردۀ حاصله که از سوی دولت آقای 
باراک اوباما، بسوی آنها سرازیر شده بود، با 

تشدید و دمیدن در آتش جنگ در یمن، و 
رساندن بخش قابل توجهی از آن پولها به 

تروریستهای حماس و حزب الله، با برگردندان 
تحریمهای فلج کننده از سوی دولت آقای دونالد 
ترامپ، روبرو شدند. اما؛ شرکت رژیم در جنگ 
روسیه علیه اوکرایین، به نگر ما؛ نقطۀ عطف 

٢ادامه در برگ ماجرا بوده است.        

موضعگیری  شهریار میهن؛  ۲
شاهزاده رضا پهلوی دربارۀ 

 بحران کنونی



 برای ایران  ٢

١شاهزاده رضا پهلوی ... ادامه از برگ   
تان را از  نه برای جان شما ارزشی قائلند و نه برای ایران ما. راه

ها جدا کنید و به مردم بپیوندید. آن  
نبرد ملت ایران با رژیم ویرانگر جمهوری اسلامی، برای 

حل، سرنگونی  گرفتن ایران و ساختن دوباره آن است. راه بازپس
جمهوری اسلامی از طریق اعتراضات خیابانی و اعتصابات 

 سراسری است.
من در این لحظات دشوار در کنار شما هستم. ما همه در این مبارزه 

 با هم هستیم و پیروز خواهیم شد.
جمهوری اسلامی و رهبران نالایق و جنایتکارش، ایران ما را به 

اند و مسئول و مقصر وضعیت کنونی هستند. جنگ کشانده  
ترین  کفایتی و زورگویی در شکننده ها فساد و بی این رژیم پس از دهه

ترین وضعیت خود قرار گرفته است. و ضعیف  
اما شکستن نهایی آن، تنها به دست پرقدرت ملت بزرگ ایران ممکن 

 است.
اش نیز در دستان شماست. گیری ایران متعلق به شماست و بازپس  

کاری یا دیرکاری،  هر نافرمانی شما، از جمله نرفتن به محل کار، کم
ای مؤثر بر پیکر فرسوده این رژیم باشد. تواند ضربه می  

 ما با هم، در کنار هم، پیروز خواهیم شد.
گویم: از این رژیم جدا  به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی می

 شوید و به مردم بپیوندید.
گویم: به جای مماشات با   از جانب شما مردم به جامعه جهانی می

 رژیم اسلامی، از مردم ایران حمایت کنید.
 پاینده ایران!

نشان دادن "اقتدار" کاذب خود به کار خواهد بست و در این راه، از انجام 
هرگونه جنایتی روی نخواهد گرداند. رژیم خواهد کوشید تا با افزودن بر 

های  کُشی به بهانه ها و با افزودن بر سرعت ماشین ملت حجم دستگیری
واهی، از خود "اقتدار" نشان دهد. اما؛ مردم ما برای رهایی از وضع 

موجود و بدست گرفتن سرنوشت در دستان خود، و برپایی ایرانی آزاد و 
دموکراتیک، ایرانی مرفه و برخوردار از عدالت اجتماعی، راهی جز 

تبدیل این جنگ خانمانسوز به انقلابی رهایی بخش و سرنگونی این رژیم 
 خونآشام ندارد. 

کنند،  هواداران دلیر ما، ضمن اینکه موقعیت و شرایط را به دقت رصد می
باید با یاری جُستن از تجربه های پیشین مبارزه، و پیش گرفتن اقدامات 

تاکتیکی مناسب، تداوم و استمرار مبارزه علیه رژیم را در اولویتهای 
اصلی خود قرار دهند. باید بکوشیم تا به یاری ملت برخاسته و در مبارزات 

آنها در هر شکل و سطحی شرکت جُسته و با سازماندهی مناسب 
مبارزاتشان، از آنها به هر شکلی در برابر تجاوزات و ترفندهای پلیدِ 

نیروهای اهریمنی جمهوری ننگین اسلامی دفاع کنیم. همبستگی و همدلی 
ملی، برپایی تشکلهای مخفی پیکار از صنف های گوناگون و سازماندهی 
هدفمند رزم مشترک مردمی و پیگیری رهنمودهای استراتژیک مبارزاتی 

شاهزاده رضا پهلوی؛ تنها راه عبور پیروزمندانه از این برهۀ حساس و 
 تاریک تاریخ میهنمان است.

"انجمن پادشاهی خواهان پیشرو" خود را موظف می داند تا موضع خود را 
در این زمینه برای مردم ایران، نیروهای ایرانگرا، آزادیخواه، میهن پرست 

 و دیگر دوستان ملت ایران روشن نماید:
. دستگاه خودکامۀ حاکم بر ایران، در پی ناتوانی در چاره جویی مشکلات ۱

زندگی روزانه مردم، و اعمال سرکوب وحشیانه در برابر خواسته های 
بحق و عادلانۀ اقشار گوناگون ملت ایران، کوبیدن بر طبل جنگ را 

)هرچقدر هم محدود(، راهی برای برون رفت از بحرانهای جاری کشور 
می داند. "جنگ" راه چاره گرفتاریها نیست، بلکه مشکلات را هزار چندان 

می کند. پس فریادهای شوم جنگ طلبی و "خونخواهی" رژیم از برای 
چیست؟! این ایران ستیزان می کوشند تا با برافراشتن شعلۀ جنگ، 

جنبشهای اعتراضی مردم ایران را، اینبار زیر نام "عامل دشمن"، "ستون 
 پنجم" و ... به خاک و خون بکشانند. 

. بر همگان روشن است که رژیم با اقتصادی بحران زده، جایگاه بسیار ۲
نامناسب اقتصادی در جهان، خزانه ای تقریبا خالی، و ... توان مقابلۀ 

نظامی نامحدود و دراز مدت، حتا با ضعیف ترین کشورهای همسایه را هم 
ندارد، چه رسد به جنگ با آمریکا و متحدانش! زین روی در صورت 
وقوع چنین جنگی، آنچه که نصیب ملت ایران خواهد شد؛ کشتار مردم 

رنجدیده، ویرانی، بی خانمانی، قحطی، افزایش سریع قیمتها، سقوط هرچه 
بیشتر ارزِ ملی )اگر چیزی از آن مانده باشد(، گسترش هرچه بیشتر فقر، 

آوارگی و برون رفت بخشی از مردم و نیروهای متخصص از کشور و ... 
 خواهد بود. 

سال گذشته، درگیر جنگی بی امان با جمهوری  ٦٤. ملت ایران در روند ۳
پلید اسلامی و زیاده خواهی های آن بوده است؛ آتش سوزیها و از دست 

رفتن جنگلها، خُشک شدنِ زمین های کشاورزی و خالی شدن روستاها از 
روستاییان، خُشک شدن دریاچه ها، رودها و تالاب ها، نابودی اقتصاد و 

رشد آمار بیکاری در همه عرصه های تولیدی و خدماتی کشور، دستگیری 
ملیونها تن از جوانان، کارگران، دانشجویان، روشن اندیشان، کوشندگان 

مدنی و محیط زیستی و ... و اعدام دهها هزار تن در روند این سالها، کشته 
شدن سالانه دهها هزار تن در تصادفات جاده ای، سیل، زمین لرزه، 

بیماری و ... مرگ تدریجی و خاموشِ ملیونها تن به خاطر نداری و فقر، 
عدم آسایش روحی و روانی در جامعه ...،  اگر نامش جنگ علیه ملت 
ایران نیست پس چیست؟! جنگی ناعادلانه و یک طرفه ای که از سوی 

حاکمیت بر مردم بی دفاع ایران، تنها به جرم ایرانی بودنشان، اعِمال شده 
است. مردم صلح دوست ایران، درگیر جنگی تحمیلی با یکی از 

خونخوارترین، وحشی ترین و نمک نشناس ترین حکومتهای تاریخ خود 
دست به گریبان است و از سوی دیگر، هیچ دلیلی هم برای درگیر شدن با 

ملت دوست و برادرش اسراییل نمی بینید. ریشۀ گرفتاریهای روزانه و 
ادامه دار ملت ایران، نه آمریکا است و نه اسراییل؛ بلکه همین جمهوری 

 اسلامی جانی، زیاده خواه و دزد است. 
انجمن پادشاهی خواهان پیشرو بر این باور است که هرچقدر رژیم با  

٢ادامه در برگ کوبیدن بر طبل جنگ )تا هر اندازه                    

دمکراتیک ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی!-پیروزباد انقلاب ملی  

 ملت ایران جنگ نمی خواهد! 

 جنگ؛ موضع و وظایف ما 
در پی یورش هوایی ارتش اسرائیل به خاک میهن عزیزمان ایران، در 

های نظامی، تسلیحاتی و  هایی از قرارگاه خرداد، بخش ٣٢نیمه شب 

اند. همچنین، شماری از  ای کشور دچار خسارات جدی شده هسته

فرماندهان نظامی و ضد مردمی سپاه، از آن میان علی شمخانی، محمد 

 باقری، حسین سلامی، غلامعلی رشید و ... به "هلاکت" رسیدند.

انجمن پادشاهی خواهان پیشرو، همانگونه که پیشتر بارها و با صدای 

رسا اعلام کرده است، هرگونه یورش نظامی از سوی هر کشور 

خارجی به درون مرزهای سرزمینمان را تجاوز به تمامیت ارضی 

ایران ارزیابی کرده، و آنرا پیامد سیاستهای بغایت واپسگرایانه و ضد 

 مردمی رژیم دانسته و آنرا محکوم می کند.

انجمن ما بارها در گذشته و در مناسبتهای گوناگون اعلام کرده و بار 

دیگر با بانگی رسا اعلام میدارد که جنگ را راه چارۀ دردهای بیشمار 

ملت از دست این رژیم پلید نمی داند و آنچه را که امروز میهن ما با آن 

طلبانه و   ناپذیر سیاستهای جنگ  درگیر است، پیامد مستقیم و اجتناب

هایی که سوریه را به ورطه  غلطِ رژیم حاکم بر ایران است. سیاست

ای از  نابودی کشاند، مردم غزه را به خاک و خون کشید، بخش گسترده

کشور یمن را به ویرانی رهنمون ساخت و اینک، شوربختانه، میهن 

عزیزمان را در آستانۀ بحرانی بسیار جدی و خانمانسوز قرار داده 

طلبی سر دادن  های شوم جنگ  است. سالها کوبیدن بر طبل جنگ، عربده

و خواهان نابودی این یا آن کشور شدن از سوی رژیمی سرتا پا فاسد، 

ای جز فقر و فلاکت، بدبختی  دزد و مافیایی، برای مردم ایران فرآورده

و جنگ به ارمغان نیاورده است. این رویکرد ویرانگر، منافع ملی 

های افراطی کرده است . ها و ایدئولوژی ایرانیان را فدای ماجراجویی  

خواه،  مردم آگاه و دلیر ایران، هواداران رزمندۀ ایرانپرست پادشاهی

بدانید که این جنگ، جنگ ملت ایران و ما نیست. این جنگی است که 

رژیم با سیاستهای نادرست خود بر ملت ما تحمیل کرده است. طی 

روزهای آینده، رژیم خواهد کوشید تا با رجوع به احساسات پاک 

پرستانه ملت ایران، آنها را برای مقاصد شوم و ایرانستیزانه خود،  میهن

"گوشت دم توپ" کند و از آنان به عنوان سپری انسانی برای اهداف 

 خویش سوءاستفاده نماید. از سوی دیگر، رژیم هر ترفند پلیدی را برای 



 برای ایران  ۳

 برقرارباد سامانۀ شاهنشاهی ایران!

مردم ما را از خواسته های بحق و واقعی هم که باشد(، می کوشد توجه  
عادلانه اشان منحرف و دور سازد، تا بلکه بتواند از این راه؛ برای 
ادامۀ زندگی ننگینش وقت بخرد. مردم ما باید با گسترش مبارزات 
اعتراضی خود در همۀ عرصه های اجتماعی، و مخالفت روشن و 

آشکار با آغاز هر جنگی و با هر بهانه ای، نباید اجازۀ جنگ افروزی  
به این رژیم پلید بدهند. ایرانیان باید با الهام از رهنمودهای نیک 

خواهانه شهریار میهن، شاهزاده رضا پهلوی و سازماندهی نافرمانیهای 
مدنی، گسترش اعتراضات سازماندهی شده و هدفمند، هم رژیم را در 

اجرای سیاستهای جنگ طلبانه اش عقیم گذارند و هم با عقب راندن این 
دستگاه خودکامه، به مبارزه تا سرنگونی کامل و قطعی آن ادامه دهند. 

اگر بخواهیم خواستۀ ملت ایران را چکیده وار در رابطه با جنگ 
 احتمالی رژیم علیه ملتِ اسراییل باز گوییم:                  

جنگ با ملتِ اسراییل؛ نه! سرنگونی جمهوری پلید اسلامی؛ آری! 

نقطه ای که سرانجام جناحهای گوناگون قدرت در غرب و بویژه در 
آمریکا را به این نتیجۀ منطقی رساند که ژئوپولوتیک جغرافیای ایران 

بر صفحۀ شطرنج سیاسی جهان، بسیار مهمتر و با ارزشتر از آنست که 
بدست مشتی کله پوکِ بنیادگرای مذهبی رها شود. شرکت در جنگ 

روسیه علیه اوکرایین از سوی رژیم؛ آن تیر خلاصی بود که سرانجام 
ماشۀ آنرا "بیت رهبری"، به مغز جمهوری گندیدۀ اسلامی شلیک کرد. 

، که با دستان ۲۲۲۳اکتبر  ٧حملۀ جمهوری اسلامی به اسراییل در 
گروه تروریستی نیابتی اش حماس، انجام گرفت؛ یکی از آن تصمیم 

های ویرانگری بود که برای خلاصی از تحقیر ترور قاسم سلیمانی، و 
نشان دادن قدر قدرتی در میان بنیادگرایان شل مغزش در منطقه، بدان 

متوسل شد. مقاومت دولت اسراییل برای دفاع از جانِ مردم سرزمینش، 
جمهوری اسلامی را با مشتی آهنین روبرو ساخت، تا جاییکه همانهایی 

که تا دیروز "بر پیشانی طراحان" این حملۀ تروریستی "بوسه" می 
زدند، حال برای آتش بس در باریکۀ غزه، به التماس و دریوزگی 

افتادند. ما در طی بانگنامه هایی )اطلاعیه( که بدین منظور در همان 
منتشر ساختیم؛ جمهوری  ۲۲۲۳اکتبر  ۱۱و  ٨زمان؛ به تاریخ 

جنایتکار اسلامی را مسئول مستقیم کشتار مردم اسراییل و باریکۀ غزه 
دانسته و استدلال کردیم که چرا صلح و سود منطقۀ خاورمیانه در گرو 

نابودی این جمهوری جنگ طلب است.  دومینوی رویدادها تا این 
، ۲۲۲٦آخرین حملۀ موشکی رژیم به اسراییل در تاریخ یکم اکتبر 

سرانجام جامعۀ جهانی را به تکاپو وا داشت. حملۀ نظامی و غیرقانونی 
یک کشور به کشور قانونی دیگر، آنهم برای دفاع از تروریستهای 

سرزمینی دیگر که قاعدتا و در ظاهر نباید هیچ ربطی به رژیم داشته 
باشد؛ آن نقطۀ کلیدیی بود که جامعۀ جهانی را مجاب ساخت تا در برابر 

این رژیم جنگ طلب و پشتیبان بزرگ تروریسم بین الملل، موضعی 
 یگانه اختیار کنند. 

در این رهگذر چهرۀ سیاسی ایران در آستانۀ دستخوش تحولاتی اساسی 
قرار دارد. همانطور که شهریار میهن، شاهزاده رضا پهلوی به درستی 
فرموده اند: "حملۀ موشکی امشب رژیم جمهوری اسلامی به اسراییل، 
به صراحت اعلام جنگ علیه آن کشور و در حقیقت، اعلام جنگ علیه 

ملت ایران بود". اینبار این جمهوری منفور برای بقا، قصد دارد تا 
جنگ ناخواسته ایی را بر مردم میهن ما تحمیل کند، و این در حالیست 
که ملتِ رنجدیدۀ ایران طی سالهای گذشته و بویژه پس از خیزش مهسا 

به این سوی، بارها در خیابانها و ورزشگاهها، پشتیبانی خود را از 
مردم شریف اسراییل به روشنی هرچه تمامتر اعلام داشته و با این عمل 

به جهانیان نشان دادند نه تنها خواهان جنگ با هیچ کشوری نیستند، 
 بلکه از آتش افروزیهای رژیم در منطقه نیز حمایت نمی کنند. 

در روند این رویدادها آنچه که به ما میهن پرستان آزادیخواه مربوط می 
شود؛ تشخیص این مسئله است که در معرکه ای که رژیم اخگرِ آنرا 

زده است، موضع ما چه باید باشد؟ تا بتوانیم بر پایۀ این موضعگیری، 
به تعیین خویشکاریهای مبارزاتی خود بپردازیم؟ شهریار میهن و به 

پیروی ازایشان، میهن پرستان ایرانی همواره مخالفت خود را در برابر 
هرگونه تجاوز خارجی بارها اعلام نموده و حق تعیین سرنوشت ملت 

 ایران را حق مسلم و تردید ناپذیر ایرانیان دانسته، و همواره بر این 

جنگ رژیم علیه اسراییل؛ 
٢٨٥٢آبان  فرصت یا تهدید؟!    

نکته تأکید ورزیده اند که سرنگونی رژیم باید توسط خود مردم ایران و در 

فرآیند یک انقلاب ملی انجام پذیرد. امروز که سایۀ جنگی ناخواسته ملت ما 

را تهدید می کند، چگونه می توانیم در پرتو آن، معادلات جامعه شناختی و 

فرمولهای موجود برای تغییر زیربنایی جامعه توسط قیام ملی توده ها را، 

تطبیق دهیم؟ بویژه اینکه؛ جنگ نیروهای نیابتی رژیم  با اسراییل و احتمال 

بالای درگیری مستقیم جمهوری ننگین اسلامی پس از موشکباران اسراییل 

 در یکم اکتبر، در آن بسیار زیاد است؟ 

در پرتو چنین نگاهی به روند تحولات سیاسی هازمان ایران، 

 خویشکاریهای نیروهای میهن پرست و آزادیخواه چه باید باشد؟ 

بر همگان روشن است که ضربات وارده بر حزب الله و کشته شدن 

نصرالله، موجب شادمانی مردم ایران و افزایش روحیۀ مبارزاتی در آنان 

شده است. به همان اندازه، ترس سر تا پای وجودِ نیروهای سرکوب را 

نیز، فرا گرفته است. این بدان معنی نیست که کار تمام است و با نخستین 

حملۀ ارتش اسراییل، نیروهای رژیم تسلیم و فردایش همۀ ما در میدان 

شهیاد به پایکوبی می پردازیم، شوربختانه هرگز به این راحتی اتفاق 

نخواهد افتاد. این فقط یک خوشخیالی زیانبار است که اگر دچارش شویم، 

چون بیماری غیرقابل درمانی ما را از پای در آورده و از تبیین 

خویشکاریهای انقلابیمان در این مرحله از جنبش باز می دارد و در ادامه، 

ضربات جبران ناپذیری به خیزش پسین ملت ایران وارد خواهد ساخت. 

پیام مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، و نوید تغییر به ملت 

ایران، گمانه زنی ها برای تغییر سریع در ساختار سیاسی ایران را دامن 

زده و خوشخیالی خوشباوران را افزون ساخته است. ما امیدواریم که این 

سال حکومت  ٦٤خوشخیالی تبدیل به واقعیت شود و مردم ایران پس از 

ننگین اسلامی و تحملِ آوارگی، دربدری، فقر اقتصادی، تحقیر، و ... 

سرانجام آنروی خوش زندگی و سعادت را به خود ببینند. اما؛ پرسش 

اینجاست که اگر کارها این چنین شُسته و رفتُه پیش نرفت، آنوقت چه؟ 

برای اینکه کارها بدرستی پیش بروند چه وظایفی داریم؟ به هوش باشیم؛ 

"گربه، محض رضای خدا موش نمی گیرد" و برای پیشگیری تبدیل ایران 

به سوریه ای دیگر، به عنوان نیروهای میهن پرست، وظایف ما چیست؟ 

مبارزان انقلابی با تجربه؛ هیچگاه  همۀ داشته هایشان را در یک سبد 

نریخته و همواره باید نگاهی به آنسوترها داشته، خود و مردم را برای 

شرایط پیچیده و ناگوار آینده آماده کنند. بر ما روشن است؛ همانطور که 

نیروهای تروریستی حماس، مردم شریف و دردمند باریکۀ غزه را 

ناجوانمردانه سپر دفاعی  خود ساختند، رژیم جنایتکار حاکم بر ایران، از 

اینکه مردم ما را برای حفظ قدرت، گوشت دم توپ کند، از هیچ کوششی 

دریغ نخواهد کرد. در ایران، ما هرگز با یک رژیم متعارف روبرو نبوده و 

نیستیم. ما با اهریمنانی روبرو هستیم که از لبنان تروریست وارد کردند تا 

جنبش حق خواهانۀ ملت ایران را به خاک و خون بکشند! این یک 

خوشخیالی محض است که  بیاندیشیم رژیم با از دست دادن چند پالایشگاه و 

 مراکز نظامی عقب خواهد نشست! 

به باور ما؛ در این شرایط حساس همۀ میهن پرستان ایرانزمین علیرغم هر 

ایدۀ مثبتی که برای ساختار سیاسی آیندۀ ایران دارند، برای کاهش هزینۀ 

جنگ ناعادلانۀ رژیم علیه ملت ایران، باید به پشتیبانی از شهریار میهن، 

شاهزاده رضا پهلوی برخاسته و زیر پرچم وی گرد آیند. بر پایۀ 

رهنمودهای ایشان؛ راه مبارزه و سرنگونی رژیم را با همبستگی ملی و با 

کمکِ یکدیگر به پیش ببریم. اگر چنین کنیم؛ با توجه به ناتوانی های 

اقتصادی و نظامی رژیم، و ناخشنودی های نهادینه شده در ملت ایران، این 

جنگ می تواند تیشه به ریشۀ رژیم زده و نیروی سرکوبش را سرخورده و 

متزلزل سازد. در چنین شرایطی با همبستگی ملی و مبارزۀ مشترکو 

سازمانیافته، می توانیم از موقعیت ایجاد شده، فرصتی برای درهم شکستن 

رژیم و رهایی ملت ایران از چنگ این دستگاه خودکامه را نوید دهیم. در 

این برُهه؛ خطرناکترین موضع، ادامۀ پراکندگی نیروهای سیاسی و ادامۀ 

سال با دروغ، سرکوب و  ٦٤سیاست های تنگ نظرانۀ پیشین است. رژیم 

٤ادامه در برگ استفاده از پراکندگی ما، نهایت بهره را برده است.        



 برای ایران 

 

 ٤  

 با عزم و ارادۀ ملی، خود، موتور محرک تغییر باشیم!

هم میهنان مبارز و آگاه؛ خواهشمندیم با فرستادن رهنمود 

 و انتقادهای سازنده به ما یاری رسانید! نشانی تماس: 

padeshahi1339@hotmail.com 

 نشانی پستی:

A.O.P.R. For Iran 

Postfach 740163 

60570 Frankfurt, Germany  

 فراخوان کمک مالی:

علاقمندان و دوستاران برای کمک به پیشبرد مبارزه می 

توانند کمک های مالی خود را برای انجمن پادشاهی 

 خواهان پیشرو به نشانی زیر بفرستند:

 درون مرز:

Pay Pal: 

tirdad33@yahoo.co.uk 

 برون مرز:

Pay Pal: 

raheniakan1349@protonmail.com 

اگر به خود نیاییم، و تنها نظاره گر رویدادها بمانیم، سوریه شدن ایران 
دور نیست. و این تهدید شومی است که بر میهن ما سایه گسترده است. 

همه چیز به ما بستگی دارد؛ با شرکت فعال و پیشگامی در مبارزات 
مردم ایران و سازماندهی این مبارزات تحت رهنمودهای شهریار میهن، 

رهایی در دسترس است. عقب نشینی، برخورد منفعلانه و ادامۀ 
پراکندگی و تفرقه، حاصلی جز ویرانی و ادامۀ حکومت ننگین اسلامی 

 ندارد. 

 -جنگ؛ شرایط ویژه و خویشکاریهای هوا

   ٢۰٢٤آذر داران سامانۀ شاهنشاهی ایران 

باشند(، جنایتهای رژیم را برای مردم آن کشورها افشا و از شاهزاده 
 بعنوان رهبر واقعی انقلاب ملی ایرانیان نام برده و از ایشان پشتیبانی کنیم.

. ضمن پشتیبانی مالی و فرستادن دارو و دیگر نیازهای جنبش به درون ٥
کشور و رساندن این کمکها به مبارزان راستین میدانی، فعالیتهایی رژیم 
در بیرون از کشور را به صفر رسانیده و آنها را زمینگیر کنیم. اینگونه 
است که عملا می توانیم به مبارزان درون کشور یاری رسانده و چرخ 
دستگاه سرکوب رژیم را کُند و رهبری نیروهای انقلابی، آزادیخواه و 

 پیشرو سامانۀ پادشاهی را هرچه بیشتر فراهم سازیم.
پادشاهی خواهان مبارز، فرزندان دلاور مامِ میهن؛ به این نکتۀ پایانی 

 خوب بیاندیشیم:
هواداران سامانۀ شاهنشاهی در هر کجا که به کوشندگی سیاسی و 

مبارزاتی می پردازند باید توجه داشته باشند؛ بخاطر موقعیت بی بدیل 
شاهزاده و رهبری انکارناپذیر ایشان بر انقلاب ملی ایرانیان؛ رقیبان 

سیاسی، بدخواهان و دشمنان انقلاب ملی تلاش دارند تا کوچکترین حرکت 
منفی از جانب ما را، بزرگنمایی کرده و آنرا به حساب شاهزاده بنویسند و 

بدینطریق به خیال خود، می کوشند تا چرخهای انقلاب رو به رشد ما را 
از حرکت باز بایستانند. هواداران انقلاب ملی باید با احترام به اصول 

آزادی و ضمن بالا بردن آستانۀ تحمل در شنیدن دیدگاه های مخالفان؛ از 
هرگونه درگیری با دیگر نیروهای سیاسی و رقیب، جدأ بپرهیزند. راه ما 
راه شهریارِ ایران، و راه ایشان؛ راه انقلاب ملی ایرانیان برای سرنگونی 

این جمهوری ایران ستیز اسلامی است. پس آماج )هدف( ما مشخص 
است؛ بکوشیم تا با طرد عناصر نفوذی، آنان که با رخت پادشاهی خواهی 
وارد شده ولی تلاش می ورزند این انقلاب ملی و ضد رژیم اسلامی را به 

بیراهه بکشانند، از راه اصلی که همانا پیروی از فرمانها و رهنمودهای 
شه زادۀ پارسی است، منحرف نشویم. در برابر ادعاها، دروغ پراکنی ها 

و دوبهم زنی های مخالفانِ شهریار میهن، از بروز دادن واکنش های 
احساسی بپرهیزیم. آگاه باشیم؛ فریادهای گوشخراش آنان علیه ما از روی 

ضعف و ناتوانی آنها است، به جای وقت صرف کردن برای پاسخ به 
کسانی که نمی خواهند چیزی بشنوند و یا ببینند، باید وقت گرانبها را 
صرف شدت بخشیدن بر پیکار بی امان علیه رژیم و هماهنگ کردن 

صفوف مبارزانی که خواهان سرنگونی این جمهوری پلید هستند، بنماییم. 
 این است رازِ قدرت و توانمندی ما!

 به یاد داشته باشیم:
شرایط ویژه، فعالیتهای ویژه ای می طلبد؛ دوران محکوم کردنها، 

درخواست دادنها، افشاگری ها به سر آمده است. رژیم می کوشد تا با 
تحمیل جنگ به مردم ایران ماندگاری خود را ادامه دهد، ولی جنگ 

وضعیت زندگی ملت ما را از حالت بدترین به سوی حالت جهنمی سوق 
خواهد داد؛ پس باید شکل مبارزه را ارتقاء داده و متناسب با شرایط 

تازه، واکنش های درخور نشان داده شود. این است خویشکاری پیش 
 روی تک تک انجمن ها و سازمانهای پادشاهی خواه و میهن پرست 

امکان دارد آنان را در برابر جور، ستم و سرکوبِ مسلحانۀ رژیم 
 محافظت کنند.

نیروهای ملی و میدانی باید خود را برای شرایط تازه و ویژه آماده کنند؛ 
برای مقابله با نیروی سرکوب خشن دشمن و دفاع از جان و داراییهای 

مردم، ضمن پیشگیری از شتاب زدگی، اما باید برای این مقابله، خود را 
بیشتر از پیش آماده کنند )دربارۀ خویشکاری های نیروهای درون مرز، 

 بنا به دلائل شناخته شده، در اینجا ما به این اندک بسنده می کنیم(.
 اما نیروهای میدانی برون مرز؛ 

اینبار وظیفۀ بزرگی بر دوش شماست! با همفکران و همرزمان خود 
 برای شرایط جنگی پیش روی، آماده شوید:

. متناسب با شدت سرکوب رژیم در درون کشور، نیروهای برون ۱
مرزی میباید هر بنگاه اقتصادی رژیم چه کوچک و چه بزرگ، هر 
بندری که پذیرای کشتی های تجاری رژیم است، و ... آنجا را پهنۀ 

مبارزه کرده و آنرا به میدان نبرد تبدیل سازند. به ازای جانِ هر مبارزی 
که رژیم از نیروی انقلاب در ایران می گیرد، پاسخ درست و مناسب، 
ضربه ای جدی به منافع اقتصادی رژیم در بیرون از مرزها است. هر 

در اختیار رژیم می گذارد  -بجز دارو -کارخانه ای که ابزار و یا کالا 
باید شناسایی و با برپایی اعتراضات در برابر آنها، افشا و رسوا شوند. 
هر موسسۀ پولشویی رژیم در بیرون از مرزها نه تنها باید افشا شود، 

 بلکه دیگر نباید قادر به ادامه فعالیت اقتصادی باشد.
. نیروهای سیاسی و فعالان اقتصادی رژیم نباید بتوانند آزادانه رفت و ۲

آمد کنند. خرج تامین امنیت آنها باید برای کشورهای اروپایی بقدری 
افزایش یابد که آنها ناچار گردنند، به جمهوری کودک کُش هرچه بیشتر 

نهیب بزنند. این امر تضاد میان رژیم و این دولتها را افزایش خواهد داد، 
تا جاییکه این دولتها به شرطِ حضور و تبلیغات گستردۀ هواداران سامانۀ 
پادشاهی در میدان مبارزه، به این صرافت بیافتند تا سپاه را در فهرست 
سازمانهای تروریستی قرار دهند. خوب است که برای دستگرمی جلوی 

سفارتخانه ها و کنسولگریهای رژیم شعار سر می دهیم، اما این 
ساختمانها باید متحمل هزینه های گزاف برای رژیم نیز بشوند. کارمندان 

این سفارتخانه ها باید بفهمند که شرایط کاریشان با گذشته فرق کرده و 
کار به جایی بکشد که "سیاستمداری" از سوی رژیم خواهان خدمت در 

 کشورهای خارجی نباشد.
. نیروهای پادشاهی خواه باید توجه بکنند؛ در طول گردهمآیی های ۳

اعتراضی هر شعاری که فکر می کنند مناسب است را سر دهند، اما از 
درخواست قراردادن سپاه در فهرست تروریستی، بازگویی ماهیت جنبش 
ملی ایرانیان و تأکید بر رهبری شاهزاده در این انقلاب ملی، نباید دمی پا 

پس بکشند و همیشه و در همه جا آنرا در کنار دیگر شعارها مطرح 
سازند. هواداران سامانۀ پادشاهی در هر کشوری که زندگی می کنند باید 

با فعالیتی سازمانیافته، با نمایندگان مجلس آن کشورها ارتباط برقرار 
کرده و تروریست بودن "سپاه"، ماهیت ملی جنبش ایرانیان و رهبری 

شاهزاده در این پهنه را، به آنان یادآور شده و بخواهند که "سپاه" را 
بعنوان یک سازمان تروریستی که پشتیبانی دولت ایران را نیز برای 
انجام فعالیتهای تروریستی درون و برون مرزی در اختیار دارد، به 

فهرست سازمانهای تروریستی افزوده و همه روابط سیاسی و اقتصادی 
 و ... با رژیم را بصورت فعال لغو کنند.

. باید رهنمودهای سیاسی و مبارزاتی شاهزاده را با جدیت و مبارزه ٦
ای پیگیر، به سران این کشورها دیکته کنیم. باید با برپایی تظاهراتهای 

گسترده در برابر نهادهای تصمیم گیرنده، قانونگذار و اجرایی این 
کشورها و تسلیم دادخواست کتبی خود به آن نهادها، به آنها رهبری 

شاهزاده رضا پهلوی به عنوان تنها آلترناتیو واقعا موجود رژیم کودک 
کُش اسلامی گوشزد نماییم. با شرکت در برنامه های رادیویی، 

 تلویزیونی، مطبوعاتی )هر چقدر هم برُد این رسانه ها کم و یا زیاد 


